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 مناسبات تاريخي دين و فلسفه
                 سعيد گراوند                                                                              

  چكيده       
غايت , كه هست و در حد طاقت بشري علم به حقايق اشيا را چنان, فلسفه كه وفق تعريف    

سازد بي آن كه مثل كلام خود را ملتزم به دفاع از وحي و متعهد به توافق با شرع  خويش مي
و آنچه تحت تصرف حس و , در بحث از مسائل مربوط به مجردات خارج از ماده, كرده باشد

آراي متألهان اهل كلام است، تجربه انسان نيست، تقريباً اكثر اوقات به آنچه در تعاليم اديان و 
كند و عقايد و سنن جاري   شود و جز در موارد نادر كه فكر بر آنچه هست طغيان مي منتهي مي

هايي را كه دين حاكم و سنت جاري بر  اغلب جواب, را مانع سير و بسط خويش مي يابد
اهل كلام كنند مي پذيرد و حاصل عدم تعهد وي با آنچه تعهد  محيط و عصر وي تحميل مي

يابد و آن جا كه اين توافق مورد ترديد واقع شود، به دفاع از  شود، توافق مي بدان منتهي مي
است كه فلسفه با مقالات ارباب ديانات ارتباط  پردازد و از همين جا فكر يا تأويل در وحي مي

به اين  كم در آنچه مي يابد و سير در اديان نظري اجمالي بر تحول عقايد فلسفي را هم دست
  .كند مسائل مربوط مي شود، الزام مي

ها زندگي انسان پوچ، و خود انسان  بدين گونه، عمده ترين مسائل فلسفي كه بدون حل آن   
كه با پاسخ هاي فلسفي مواجه     محكوم به يأس و خذلان واقع خواهد شد، خيلي پيش از آن

شود و اهل فلسفه  ر اين مباحث ميو آنچه متفرع ب, شود، نزد اصحاب ديانات مطرح بوده است
و از آن جمله شامل جبر و اختيار و خير و شر و اتقان , اند ها علاقه نشان داده  طرح آن و به حل

كه در فلسفه مجال طرح يابد،   پيش از آن, عالم و عنايت الاهي و سعادت و شقاوت خلق است
ها را از صورت مجرد   ا آنو فلسفه بعدها كوشيده ت, نزد اصحاب ديانات مطرح شده است

ي  مشخصه ي در اين مقاله نخست درباره. اندها بپوش    آن آورد و كسوت برهاني بر اعتقاد بيرون
  .دين و فلسفه سخن به ميان آمده؛ سپس مناسبات تاريخي اين دو آموزه بررسي شده است

  .مناسبات تاريخي , دين، فلسفه : گان كليدي واژ
 

                                                                 
  
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان.   

    25/8/83:ييدتاريخ تا           20/7/83:  تاريخ دريافت
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  مقدمه
علم به حقايق اشيا را چنانكه هست , كه وفق تعريف )255 ص:1369كوب ،زرين ( فلسفه  

كه مثل كلام خود را ملتزم بـه دفـاع از وحـي و متعهـد بـه       غايت خويش مي سازد  بي آن 
و آنچـه  , در بحث از مسائل مربوط به مجردات خارج از مـاده  , توافق با شرع كرده با شد 

يباً اكثر اوقات به آنچه در تعاليم اديان و آراي تحت تصرف حس و تجربة انسان نيست، تقر
ا فلسفه در جست و جوي اين حقـايق، البتـه در محـدودة    متألهان است، منتهي مي شود؛ ام

ماند و در واقعيت امور مجرد هميشه مثل آنچه در اديان معمول اسـت،   امور مجرد باقي نمي
ه به پرسـش هـايي نظيـر مبـدأ عـالم و      با اين حال، در آنچ. با نظر، تأييد و اثبات نمي نگرد

ي  و بـه ويـژه در آنچـه فلسـفه    , ي ماده و روح مربوط مي شود يا مسأله, حدوث و قدم آن
و نيل به خير و سعادت و درك حسن و قبح اشيا بدون آن تحقـق  , عملي بر آن مبتني است

ن ارتبـاط  و قول شرايع در ضرورت بعث رسل و لزوم معاد و پاداش آخرتي با آ, نمي يابد 
خـواه   فيلسوف هم تحت تأثير محيط تربيت و در جايگاه وارث مفاهيم سنتي، خواه نا, دارد

ي احتجاجات متكلمان به چنين مسـائلي داده   به جوابهايي كه از جانب شرايع و در محدوده
كه فكر بر آنچه هست طغيـان مـي كنـد و    ,و جز در موارد نادر , شده است، واقع مي شود 

اغلب پاسخ هايي را كه دين حاكم ,ن جاري را مانع سير و بسط خويش مي يابدعقايد و سن
كنند مي پذيرد و حاصل عدم تعهد وي بـا    و سنت جاري بر محيط و عصر وي تحميل مي 

جا كه اين توافق مورد ترديد واقـع   آنچه اهل كلام بدان منتهي مي شود، توافق مي يابد و آن
تمام تاريخ فلسفه در همين معنـا خلاصـه   . در دين مي پردازدشود، به دفاع از فكر يا تأويل 

غير از مسـائل مربـوط بـه امـور غيـر      , مي شود و از همين جااست كه فلسفه هم مثل كلام
كم در آنچه به تجرد نفس و بقاي روح بعد از موت و اثبات مبدأ عالم مربـوط   دست,مجرد 

نظري اجمـالي بـر تحـول    , سير در اديان يابد و با مقالات ارباب ديانات ارتباط مي, شود مي
 . عقايد فلسفي را الزام مي كند

ي فكـر و   تاريخ اديان سـابقه , مثل تعداد ديگري از مباحث فلسفي , ي  اين مسائل درباره   
ي تجرد نفس كه  از جمله در مورد مسأله. را دقيق تر از تاريخ فلسفه تقرير مي كند تحول آن
ي تطبيقي در  مطالعه, به ابديت آن و مغايرتش با بدن تلقي مي كندي قول  را لازمه فلسفه آن

اعتقادات ديني اقوام بدوي و غير بدوي اين نظر را القا مي كند كه اين قول تا حـدي شـايد   
ظاهراً . تعبيري از آرمان بقاي بعد از موت و وحشت از فناي قطعي بعد از قطع حيات باشد
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هـايي بـوده    براي وي قابل تحقق جلوه داده خـواب  نخستين امري كه اين آرزوي بشري را
هـا   اند؛ البته اين ظاهر شدن در رؤيا نزد آن مردگان بر ايشان ظاهر مي شده, است كه در آن 

حاكي از استمرار حيات در دنباله موت و متضمن اعتقاد و اعتماد بر ابديت روح و مغايرت 
، و نيايش نياكـان نيـز بايـد بـه     )Allen,1973, p 303( جوهري آن با بدن بايد تلقي شده باشد
  . همين طرز تلقي از روح مربوط باشد

هـا، زنـدگي انسـان     ن ي آ بينانه بدين گونه، عمده ترين مسائل فلسفي كه بدون حل خوش   
كـه بـا    پوچ و خود انسان محكوم به يأس و خذلان واقـع خواهـد شـد، خيلـي پـيش از آن     

و آنچه متفرع بر ايـن  , صحاب ديانات مطرح بوده استهايي فلسفي مواجه شود، نزد ا پاسخ
و از جملـه شـامل   , ها علاقه نشان داده اند مباحث مي شود و اهل فلسفه به حل و طرح آن

, جبر و اختيار و خير و شر و اتقان عالم و عنايت الاهي و سعادت و شـقاوت خلـق اسـت   
و فلسـفه بعـدها   , مطـرح شـده  كه در فلسفه مجال طرح يابـد، نـزد اصـحاب ديانـات      قبل از آن

  .  ها بپوشاند ها را از صورت مجرد اعتقاد بيرون آورد و كسوت برهاني بر آن كوشيده است تا آن
مثـل  ,در اثبات مناسبات تاريخي دين و فلسفه اين انـدازه گفتنـي اسـت كـه فلسـفه هـم          

يافتـه اسـت؛    علوم و فنون با طلوع فرهنگ يوناني با روشني بيشتري مجال جلوهازبسياري 
ها را به اين مسـائل داده   ا يونان نه مبتكر مسائل فلسفي است نه نخستين يا واپسين جوابام

ا خود يونانيان از ديرباز به تقدم شرق در درست است كه لفظ فلسفه يوناني است، ام. است
كـه از  كه قرابت بين ديـن و فلسـفه هـم     ؛ چنان)Laerce,1965,P .36 (اند اين باب اذعان كرده

ديگـر مشـترك بـوده انـد نيـز       ديرباز با وجود تنازع هاي ظاهري در بسياري مسائل با يـك 
) astings,1956,13 vol, P.1( مقتضي آن است كه بر خلاف آنچه هنوز گه گاه ادعا مـي شـود  

و نـزد  , ي دنياي باستاني، اختراع قوم كوچك يونان نبـوده باشـد   ي گسترده فلسفه در عرصه
دنياي شرقي از بابل و مصر و ايران و هند نيز وجود فكـر حكمـت و شـيوة     اديان گوناگون

  .فلسفي امري محقق باشد؛ هر چند اين قول با مذاق اروپايي موافق نباشد

  فلسفه  بررسي آموزه هاي دين و

 -C.P.Tiele) (1830(تـي يـل  . واقعيت اين است كه تعاريف بسياري از دين وجـود دارد    
قيقت، دين وضعيتي روحي يا حالتي ناب و حرمت آميز است كـه  در ح«نوشت كه ) 1902

ديـن   «مي گفـت كـه    )F.H.Bradley( )1864- 1924 (برادلي . »مي خوانيم) Piety( آن را خشيت
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كه حقيقت كامل خير را در تمام وجوه هسـتي مـان بـاز     بيش از هر چيز، كوششي است براي آن
اعتقـاد بـه خـدايي     ،ديـن «مدعي بود كـه  ) Jamesartineau) (1805-1900(مارتينو ، و جيمز»كنيم

هميشه زنده است؛ يعني اعتقاد به اراده و ذهني الاهي كه حاكم بر جهان اسـت و بـا نـوع بشـر     
ويژگي متفاوتي را مورد تأكيـد   ،روشن است كه هر كدام از اين تعاريف. »مناسبات اخلاقي دارد

دهـد و مـارتينو    دين را با خير پيوند مـي  ،دليبرا  .تي يل بر خشيت تكيه مي زند. قرار مي دهند
   .را مورد توجه قرار مي دهد) Ethical  Montheism (اعتقاد به جنبه هاي اخلاقي يكتا پرستي

ويژگي هاي خاص ديگري را منظور مي كنـد؛ ويژگـي هـايي نظيـر      ،تعاريف ديگر دين     
ه هر كدام از اين تعاريف، حظي انجام مناسك، دعا و ارتباط با خدايان، و به نظر مي رسد ك

اديان، بسيار پيچيده هستند؛ بنابراين، شـرط عقـل آن اسـت كـه     . از اعتبار و معقوليت دارند
هيچ وجه منفردي را تعريف كامل دين تلقي نكنيم؛ براي مثال، اديـان ابتـدايي نظيـر اديـان     

ناشـي از تـرس   وجود دارد كه به نظر مي رسد اعمال خضوع آميزشان ) Shamanistic(شمني
. يا طمع است، نه ناشي از احساس خشيت ناب؛ بنابراين، تعريـف تـي يـل جـامع نيسـت      

هـم  ) نظير اديـان يونـان و مصـر باسـتان     )(Polytheistic(همچنين اديان قائل به چند خدايي
پـس تعريفـي هـم كـه      ؛وجود دارند كه معتقد نيستند جهان فرمانرواي الاهي واحـدي دارد 

  . تواند تمام اديان را در بر گيرد ده نميمارتينو عرضه كر
از سوي ديگر، وقتي . دهد كه تعريف كردن دين دشوار است ي مجمل نشان مي اين اشاره   

در معرض خطر بي دقتي و مبهم گويي هستيم، و چـه   ،گوييم به طور كلي از دين سخن مي
اي ه ـديـان تفـاوت   ميـان ا . كنـيم نبسا حتي ظرافت مهم و پيچيده اديان موجود را تعريـف  

به همين دليل است كه يـافتن يـك حـداقل مشـترك يـا سـخن گفـتن         ؛بزرگي وجود دارد
ممكـن  ). 118 ص:1991، ... راشـينباخ .پترسـون  (طور كلي دشـوار اسـت   هتفصيلي از دين ب
هاي موجود در تعريف و اطلاق لفظ ديـن، احسـاس كنـيم كـه      ي دشواري است با ملاحظه

ا  در پژوهش حاضـر   ي براي هميشه از دسترس ما دور است؛ امگويي راه حل نهايي و قطع
تعريـف كارآمـد از ديـن، تعريفـي     . يك تعريف موقت ولي كار آمد از دين كفايت مي كند

كـه نينيـان    ي خصايص مشترك موجود در اديان را در بر داشـته باشـد؛ چنـان    است كه همه
عد كلـي را كـه   شش خصيصه يا ب اين رويكرد را در پيش گرفته و) Ninian  Smart(اسمارت

شـعائري،  : به اعتقاد وي در تمام اديان موجود مشتركند، به اين ترتيب فهرست كرده اسـت 
بدون شـك فهرسـت اسـمارت سـودمند     . ، اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و تجربي اي اسطوره
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ات ، دين متشكل از مجموعه اي از اعتقاد  ،طبق ديد گاه اسمارت :است؛ لذا مي توان گفت
اسـت كـه حـول مفهـوم حقيقـت غـايي سـامان        ) فـردي و جمعـي   ( اعمال و احساسات 

  ). 289 ص:1369زرين كوب، ( است يافته
گـوهر ديـن حـق را     ،از سوي ديگر، كساني مدعي اند كه توجه عقلي صرف به خداونـد    

دات ها معتقدند كه تحليل انتزاعي مفاهيم دينـي و بررسـي منطقـي اعتقـا     آن. مغفول مي نهد
اي را كه محصول ايمان ديني اسـت، منظـور    كلامي نمي تواند درگيري شخصي و صميمانه

پـژوهش   :، خداي اديان نيست و اغلب مي گوينـد  ها مدعي اند كه خداي فيلسوفان آن. كند
بيان  يا به(چيزي ندارند كه به ايمان ديني عرضه كنند؛ البته علائق ديني  ،هاي عقلاني صرف

  . شور ديني است غير از تعهد پر ،به دين) فلسفي دقيق تر، علايق
ايمان ديني متضمن عنصري از اعتمـاد شخصـي بـه خداونـد اسـت و بـه        ،بدون شك      

كـه خداونـد    ي ايـن  ؛ اعتقاداتي درباره اي اعتقادات مبتني است طبيعي اين اعتماد بر پاره طور
كـه   در عين حـال، بـه محـض آن    .تواند با او ارتباط يابد و شخص چگونه مي  شبيه چيست،

پرسـتد، عبـارتي    ي ارتباطش با خدايي كه مي كند  يا درباره ادعايي مي ،ي ايمان من درباره مؤ
ي مباحثـه و گفـت و شـنود عقلـي و فلسـفي وارد       خود به عرصه  آورد، خود به بر زبان مي

ادات اسـت، مشـمول   اي اعتق ـ جا كه مستلزم تصديق پاره اين، ايمان ديني تا آن شود؛ بنابر مي
هاي انتقـادي ايمـن اسـت،     حتي اين اعتقاد كه ايمان از بررسي .شود هاي عقلاني مي بررسي
فلسفه كه وفق تعريـف، علـم بـه حقـايق اشـيا را       .بايد به لحاظ عقلي بررسي شود خود مي

كه مثـل كـلام خـود را     آن سازد بي كه هست و در حد طاقت بشري، غايت خويش مي چنان
اي است كه اعتقادات را به  رشته ،دفاع از وحي و متعهد به توافق با شرع كرده باشدملتزم به 

ي اعتقـادات   توانيم به حق از آن متوقع باشيم كه در مطالعـه  كند؛ پس ما مي دقت بررسي مي
  .      ما را ياري دهد ،ديني

فلسـفه چـه   و  حال اين پرسش مطرح مي شود كه مقصود نگارنده در اين نوشتار از دين    
مسأله اين است كه . كنيم براي پاسخ به اين پرسش ابتدا اصل مسأله را مطرح مي .بوده است
ي نيروهاي ادراكي خود ،در زمينة علوم و معارف عقلي  ، بشر با به كار گرفتن همه از سويي

و فلسفي،حسي و تجربي،شهودي و  عرفاني،تاريخي،اخلاقي،هنري و ادبي، يك سلسـله آرا  
پديـد آورده   را عملـي وهنـري   هاي نظـري،  ها و مكتب دي يافته و يك رشته مسلكو عقاي
هم بسيار متعدد و متكثرند و هـم تفـاوت و اختلافشـان بـا      ،اين آرا و عقايد ومكاتب.است
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گيري قواي ادراكي بشرند؛ مثـل   ا  به هر حال ،همگي محصول به كارام ديگر كم نيست؛ يك
نتيجـه و   ،همـه  ، ها ،بوها ومزه هاي گوناگوني كه دارنـد  نگميوه هاي گوناگون كه به رغم ر

اند و احكام  از سوي ديگر ،در طول تاريخ ،كساني ظهور كرده.فرآوردة كاركرد عالم طبيعتند 
بلكه از عـالمي   ؛و آموزه هايي آورده اند كه دستاورد اعمال نيروهاي ادراكي خودشان نبوده

هـا دو دسـته علـوم و     ،ما انسـان  به هر تقدير.هام شده است، به آنان وحي يا ال ،عالم بالا ديگر
 ،در اين نوشتار. هاي انساني و ديگري داده هاي وحياني  يكي يافته :معارف در اختيار داريم

همان اقليم  ،و مقصود از فلسفه) هاي وحياني داده(همان عالم كشف و الهام ،مقصود از دين
ه تحقيق در جهان مدرن كه در آن انشقاق بين عقل ب.است )هاي انساني داده(تجربه و برهان 

يا علم با دين به چنين حد خطرناكي رسيده، يكـي از  ) Revelation(با وحي) Reason(جزوي
ترين خدمات اين نوشتار، اين است كه امكان مناسبات تاريخي و همبستگي بين دين  بزرگ

  .  و فلسفه را نشان دهد
لم كشف و الهام است با قلمرو فلسـفه كـه اقلـيم تجربـه و     كه بين قلمرو دين كه عا با آن   

محققان اصحاب ديانات  جدايي به نحو بارزي محسوس است، ،نزد اكثر اذهان ،برهان است
كه ديـن را بـه ضـرورت تـابع      اند و حتي بي آن بلكه متحقق ديده ،ها را ممكن جمع بين آن

اغلـب ممـد و    ،اسـت  صل وحي انبيـا عقل يا نيازمند تأييد آن بشمرند، عقل را در آنچه حا
انـد، دعـوي نـزول     كرده كساني كه ضرورت بعث انبيا را نفي مي ،در عين حال.اند مؤيد يافته

هي از آن گونه كه در اديان الا وحي را در معناي تكلم و القاي رباني با اشخاص بشري بدان
نيـز احيانـا    انـد  ن يافتـه ها كه وقوع آن را ممك ـ و آن اند، رود با نظر انكار نگريسته سخن مي

نزاع بين اصحاب دين و فلسفه در تاريخ اديان و . اند حجيت آن را مردود و مشكوك شمرده
و قول به تعارض بين فلسفه و دين هم كه در بيشتر اديـان    عقايد از همين نقطه آغاز شده،

بـه  هاي افراطي را سبب بوده اسـت ايمـان خـالص و آميختـه      هاي دائم بين جناح كشمكش
      .هاي الحادي و فلسفي قرار داده است تعصب و تصلب را در مقابل گرايش

: 1381 ملكيـان، (ها الان دو دسته علوم و معارف را در اختيـار داريـم   گفته شدكه ما انسان    
يك دسته، نتيجة كار و كوشش خـود   .هاي وحياني هاي انساني و ديگري داده يكي يافته):37

كتسابي نيست؛ بلكه گويي عطايا و مواهبي است كه در قالـب متـون   ما است و دستة ديگر ا
  .مقدس ديني و مذهبي ،براي ما گسيل شده است

 راه اول اين است كـه شـخص،   :براي جمع ميان دين و فلسفه پنچ راه پيشنهاد شده است   
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كه حتي نيم نگاهي به دين و مذهب و متون مقدس ديني و مذهبي داشته  نخست، بدون اين
كه بخواهد احكام و آموزه هاي ديني و مذهبي را پاس داشته باشد، سـراغ   شد و بدون اينبا

را برگزينـد و   ها يك مكتـب ونظـام واحـد    هاي بشري برود و از ميان آن ها و مكتب مسلك
  . بدان التزام نظري و عملي ورزد

ديـن  بعضـي شـان بـا     ،هـا و نظـام هـاي مصـنوع بشـر      راه دوم اين است كه ميان مكتب   
بنا براين، پيشنهاد كنندگان ايـن راه مـي گوينـد كـه       ند؛سازگارتر و بعضي شان ناسازگارتر

طور كه پيشنهاد كنندگان راه اول  متدين است نمي تواند ، و نبايد  آن نشخص متدين ، چو
ها و  برگزيند؛ بلكه بايد فقط ميان مكتب ،مي گويند ، هر مكتب و نظام بشري را كه پسنديد

  . دست به گزينش بزند ،ايي كه با دين سازگارترنده نظام
 راه سوم اين است كه هيچ يك از فلسفه ها يا جهان بيني هـاي بشـري بـه تنهـايي كـاملاً       

نه درست است كـه يـك فلسـفه يـا      ،ارضا و اقناع كننده و وافي به مقصود نيست؛ بنابراين
حق انتخاب كنيم و نه درست جهان بيني خاص را به صورت يگانه فلسفه يا جهان بيني بر 

هـا و   هـر يـك از نظـام   . است كه بين يك فلسفه و يـك ديـن عقـد اخـوت برقـرار كنـيم       
يـك   يك حق مطلـق و نـه هـيچ    نه هيچ  ؛آميخته اي از حق و باطل است ،هاي بشري مكتب

  .باطل مطلق است
عقيده دارند كه راه كنند و  با نقدي بر راه سوم آغاز به كار مي ،پيشنهاد كنندگان راه چهارم   

راه درست ايـن   ،بنابراين ؛سوم پيش فرضي دارد كه محل شك و شبهه و بلكه مردود است
هـيچ فلسـفه اي   . كند است كه اولويت و تقدم را به وصف حالي بدهيم كه دين از خود مي

خود دين . حق ندارد براي ما تعيين كند كه آموزه هاي ديني را چگونه بفهميم و تفسير كنيم
  .   ستا ه حد كفايت ناطق و گوياب

كـه   است بر آمده از متون مقدس راه پنجم كوششي در جهت تكرار يك جهان بيني كاملاً   
. هيات كلاسيك يا به تعبير ديگري روايتي سنتي از ديـن در واقع چيزي نيست جز همان الا

وحيـاني در   مي كنند كه الاهياتي كه حاصل كنش و واكنش معارف روندگان اين راه گمان 
  .   از هر گونه دخل و تصرف بشري مصون و بركنار است ،گذشته اي دور است

قبـول   اميـل را در كتـاب  ) J.J.Rousseou(سخن ژان ژاك روسو ،اگر از سويي ،به هر حال   
بزرگ ترين انديشه هاي « : گفت نداريم كه حجيتي براي دين و متون مقدس قائل نبود و مي

به نداي . طبيعت را مشاهده كنيد . ز راه عقل به ذهن ما خطور مي يابندما درباره خدا فقط ا
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آيا خدا همه چيز را از طريق ديدگان ما، وجدان ما و قدرت تشخيص . باطن گوش فرادهيد
فيلسـوف را  ) Thomas Paine) (1737-1809 ( و اگر رأي تامس پـين » ما به ما نگفته است؟

گيري عقـل اسـت كـه     فقط از طريق به كار« : فتنمي پذيريم كه مي گ عصر عقلدر كتاب 
داريد تا ببينيد كـه در آن صـورت آدمـي     اين عقل را از ميان بر. آدمي مي تواند خدا را بيابد

و اگــر، از ســوي ديگــر، بــه قــول ويليــام » قـدرت فهــم هــيچ چيــزي را نخواهــد داشــت  
يستيم كه معتقـد بـود   هم قائل ن) 1645ـ1573(، اسقف اعظم كانتربري ) William  Laud(لود

ست چيـزي از ايـن سـنخ بـه     ا بنابراين اگر بنا« كميت عقل در اين گونه امور لنگ است و 
و اگـر در ايـن ميـان بـا     » بايد فقط از طريق وحي و از جانب خود خدا باشد ،دست ما افتد

وفـاق داريـم كـه بـاور     ) 1631-1572(، شاعر و روحاني انگليسـي  )John) Donne جان دان
ست، و ايمان دست راست او، و ما با اين دو دست جانانـه  اعقل، دست چپ جان ما«داشت

چاره اي نداريم جز اين كه ارتباط دين و فلسـفه   ،، در اين صورت»را در آغوش مي گيريم 
ترين مسـأله و   ، ارتباط ايمان و عقل و ارتباط تعبد و استدلال را كه به گمان نگارنده بزرگ

  .يريمجد بگ هست، با مشكل ما

  وفلسفه  مناسبات تاريخي دين 
داستان فلسـفه در يونـان و مشـاجرات سوفسـطائيان و سـقراط و آمـوزه هـاي كسـنو               

كـه در مقـالات   ) Phithagoras (ث غور فيثا و )Empedocles(قليس انباذ و )Xenophanes(فانس
جا مجال طـرح   در اين, ها، فلسفه بيش از پيش به مبادي ديني نزديك مي شود بعضي از آن

با اين حال، دربارة مناسبات تاريخي دين و فلسفه اشاره به اين نكته، . و بحث مشروح ندارد
پيشـرو  ) م. ق 480ح (كسـنو فـانس  , خالي از فايده نيست كه از حكيمان ما قبـل سـقراط   

وي دربارة الوهيت با عقايد عامـه  . مكتب اليايي مثل سقراط فيلسوف و مصلح اجتماعي بود
خدا را وجودي واحـد و متعـالي مـي    , برخلاف شرك تجسيمي رايج در يونان . زه كردمبار

از جسم و حواس ظاهر منزه است و تمـام  ".دانست كه از هيچ حيث با انسان شباهت ندارد
 : 1379زريـن كـوب،    (هـا ترفـع دارد    و از همه ايـن  "وجودش بصر و قلب و سمع است

نقش تفكر وي را در تحول فلسفة دينـي  , ميانه عبارت معروفش در نقد تشبيه عا). 279ص
  ).270 ص :همان (و مناسبات تاريخي دين و فلسفه نشان مي دهد

قلـيس و   انبـاذ , رود غير از كسنو فانس كه از پيشروان قول تنزيه در الاهيات به شمار مـي    
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وي، غورث از حكميان قبل از سقراط و همچنين افلاطون و ارسطو از حكيمان پـس از   فيثا
اين چهار تن را مسلمانان با خود سقراط، حكماي . در تحول فلسفه نقش قابل توجه داشتند
هر چنـد تـاريخ فلسـفة    ). 29ص: 1335بيهقي ، (اند  خمسه يا موصوفان به حكمت خوانده

الاهي در يونان با اين حكيمان پنچگانه هم به درستي تصوير نمي شود، تأثير اين جماعـت  
ين و فلسفه رابطة استوار ايجاد مي كند و مناسبات تاريخي اين دو را نشان را در آنچه بين د

  . مي دهد، بايد قابل ملاحظه شمرد
خالي از مبالغات افسانه آميز به نظر نمـي  ) م . ق 423ح (قليس  از اين جمله، احوال انباذ   
نظر كرد و بـه   وي كه بنا بر مشهور، از پذيرش فرمانروايي كه به وي پيشنهاد شد، قطع. آيد

ظاهراً با , آيد بر مي) Ktharmoi (كه از يك منظومة او به نام تطهير  چنان, حكمت روي آورد
. ارتباط داشـته اسـت  ) Mysteries (و اصحاب اسرار) Orpheus (Orphee) (جمعيت اورفئوس

تعليم وي نيز در بعضي موارد خالي از عناصر ديني و عرفاني نيست؛  حتي قول او در ايـن  
تعلـيم او را بـراي نتـايج دينـي و     , باب كه توالي محبت و غلبة حاكم بر تحول دوري عالم 

دارد و عبث نيست كه بعدها آثاري از مكتب نوافلاطوني بـه او منسـوب    عرفاني مستعد مي
  .  شده است و عنصر فكري قابل ملاحظه اي را در عرفان و حكمت ديني پديد آورد

قليس از خلط و گـزاف بسـيار خـالي     هم مثل احوال انباذ)م . ق 500ح(غورث احوال فيثا    
از جمله قصه مسافرت او به مصر و بابل بدان گونه كـه در روايـات هسـت، محـل     . نيست

به هر حال، ظاهراً قسمتي از آداب و عقايد فيثاغورثي با آموزه هاي شخصي . تأمل مي نمايد
ورث كه بر حسب يك قطعه از انباذقليس از آموزه هاي منسوب به فيثاغ. او خلط شده باشد

و يك روايت هرودت قول به تناسخ از آن جمله بوده چنان بـر مـي   ) Diels (700 (ديلس (
تلقي مي كـرد؛ جسـم را   ) (Apodemia آيد كه وي زندگي در عالم جسماني را نوعي غربت

فكر و مطالعه را وي تطهير و تزكيه را الزام، و ت ،مقبرة روح مي دانست؛  براي نيل به نجات
جنبة ديني و عرفاني كه در تعليم او و در مراسم و . به صورت طريقة حيات توصيه مي كرد

خوانـده مـي    "وصاياي ذهبيـه "عقايد اخوان فيثاغورثي وجود داشت، بعد آنچه را به نام او 
ر شد، نزد نو افلاطونيان مورد توجه خاص قرار داد و در رديف  آثار ديگـر نوافلاطونيـان د  

؛ )289 ص : 1369زريـن كـوب،    (حكمت و عرفان مسلمانان تأثير قابـل ملاحظـه بخشـيد   
كه قول او در باب عالم ، عنصر فكري قابل ملاحظه اي را در مناسبات تاريخي دين و  چنان

  ).279 -277ص : 1335بيهقي ، (فلسفه پديد آورد
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ــقراط       ــارة س  ــ) م. ق 399(درب ــأخوذ از دو ش ــا م ــات م ــدة اطلاع ــونعم    اگرد او گزنف
)Xenophon( جا كه بين اين دو روايـت در بـاب او توافـق باشـد، در      و افلاطون است و آن

كه اعتذار نامه او يـا بـه قـول حكـيم ابـو نصـر        صحت روايات اعتماد بيشتري هست؛ چنان
در هر دو روايت هسـت و اصـل   ) 21 ص : 1974بدوي ،  (فارابي، احتجاج او با اهل آتن 

از قـول  ) ب 96فايـدون (همچنين آنچه را افلاطون . واقعيت تاريخي نشان مي دهدواقعه را 
...)  200(كند از نمايشـنامة ابرهـا    خود  او در باب اشتياقش به تعلمّ فلسفي طبيعت نقل مي

اثر اريستو فانس نيز مي توان قابل تأييد يافت و بدين گونـه، از طريـق مطالعـة تطبيقـي در     
ها را زياده از حـد   و را از شخصيت افلاطون كه بعضي محققان آنشخصيت ا, اسناد موجود

  . به هم وابسته يافته اند، جدا كرد
در اثبات مناسبات تاريخي دين و فلسفه اين اندازه گفتني است كه توجه سقراط به نظـام     

دانـد   را مولود تصادف يا معلول علتي غير عاقل نمي و آن باشد مي احسن كه در عالم هست
، در تعبيري كه بعد نزد متألهان اديان يافت از ادلة عمده اثبات بـاري تلقـي   )ث 97فايدون (

با اين حال، سقراط . شد، و خود از جمله اقوالي است كه او را سر حلقة فيلسوفان نشان داد
خود مدعي حكمت نبود و مثل سوفسطائيان عصر هم داعيه تعلـيم فلسـفه و بلاغـت اهـل     

در ) Totiestim ) (آن چيسـت؟ (ه وي در طرح پرسش زيركانـة مـاهو   آنچ. جدل را نداشت
طي محاورات خويش از مدعيان، طالب جواب آن مي شد، همان حقـايق اشـيا بـود كـه در     

نيز ) ~ 21گيا آپولو(از اعتذارنامه او در روايت افلاطون . فلسفه، اصل مطلوب به شمار مي آمد
الاهي و وجداني در جست وجوي حقيقت  بر مي آيد كه او به حكم احساس نوعي رسالت

به نقادي عقل و حاصل آن پرداخته است؛ از همين جهت و نـه از جهـت پيـروي از شـيوة     
به هر تقدير، آنچـه از غرابـت خـالي    . عقايد مدعيان را به محك مي زده است, سوفسطايي

ا بـر  نيست، آن است كه تا حدي از جانب مخالفان به انكار الوهيت مـتهم شـده اسـت؛ ام ـ   
متضمن نفي الوهيت هم , قول وي اگر هم شامل قبول الاهة عوام اهل تجسيم نبود, خلاف 
و اعتقـاد بـه نظـام احسـن و     ) Daimon) (دايمـون (و بي شك، ارتباط با سـروش  , نمي شد

غائيــت كمــال در عــالم و همچنــين ادعــاي تأييــد خــويش از جانــب خــداي معبــد دلــف 
و تسـليم بـه شـهادت و اسـتنكاف از     , سازد لسفه الاهي مي، او را از پيشروان ف)21اپولوگيا(

 .    استغاثه و استرحام يا فرار از محبس نزد او بايد از ايمان راسخ به الوهيت حاكي باشد

كه تربيت فكـري و قسـمتي از   , معروف به افلاطون الاهي) م. ق347(شاگرد او افلاطون    
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, فه را چنان جـدي گرفـت كـه بعـد از وي    فلس, آراي فلسفي خود را به سقراط مديون بود 
, اي در رسالة مردان نمونة خويش خاطر نشان كرد  كه رالف امرسون تا حدي با مبالغه چنان

فلسفه در اذهان خاص و عام تقريباً عبـارت شـد از افلاطـون، و افلاطـون عبـارت شـد از       
 1379زرين كـوب،  ( ده نشدوكه گويي بعد از او ديگر چيزي بر مقولات او افز فلسفه؛ چنان

، نتايج حاصل از تعلـيم اسـتاد را اغلـب در    "واقعيت مثل"ارسطو هم كه با نقد ). 285ص: 
در حقيقت ). 287 ص :همان(خور نقد و اعتراض يافت، تقريباً تا آخر، افلاطوني باقي ماند 

پايـان،  كـه ارسـطو تـا     كه بعد در تلفيق آراي استاد و شاگرد اهتمام به عمل آمد و با آن با آن
هـا نماينـدة دو طـرز تلقـي متقابـل از       اختلاف آن, هرگز از تحت تأثير افلاطون خارج نشد

با اين حال، اين نكتـه كـه ارسـطو هـم     . احوال عالم بود و سعي در انكار آن بي حاصل شد
حكيمـين در  » رأي«اهتمـام در جمـع بـين    , چون از طريق نوافلاطونيان به مسلمانان رسـيد 

ابي به اين نام تصنيف كرد، امري تحقق پذير به نظر آمد و هرگز ايـن فكـر   رساله اي كه فار
ها مدعي شد هر كس از مادر به دنيـا   كه در تقرير تفاوت جهان بيني آن)F.Schlegel (شلگل

، براي وي و شارحان )287ص: 1379زرين كوب ،  (مي آيد يا افلاطوني است يا ارسطويي
اين كه نـزد مترجمـان سـرياني و شـارحان اسـلامي،       . مدديگر اسلامي يا سرياني به نظر نيا

كه زبده اي از پاره اي مقـالات افلـوطين معـروف بـه     ) Theologia )(اثولو جيا( كتاب الربوبية
همچنين اين امر كه رساله معروف به كتاب العلـل  , شيخ يوناني بود، به ارسطو منسوب شد
منسوب شد، از شـروح نـو افلاطـوني     به ارسطوكه يا كتاب الايضاح في الخير المحض هم 

و نيز رسالة تفاحـه  , )285: 1369زرين كوب ،  (مأخوذ بود ) Proclus)(پروكلوس(ابر قلس 
زمينـة آمـادگي مسـلمانان را    , در باب نفس كه به تقليد رسالة فاذن افلاطون جعل شده بـود 

تقرير فارابي و ابـن   گونه كه در آن, براي جمع و تلفيق بين تعليم فيلسوفان و عرفان صوفيه 
فراهم آورد و بدين سان، فلسفة يونان در برهاني ترين صورت خويش , سينا انعكاس يافت

  .  كه تعليم ارسطو بود، به قلمرو دين و عرفان وارد شد
جـا حاجـت بـه     سـت ايـن  ا هـا  ن كه تعليم افلاطون و ارسطو در آنچه مورد اختلاف آ باآن    

ها برسبيل اجمال شايد از فايدة رفع ابهام خالي  به مقالات آن تفصيل ندارد، اشارت گونه اي
. هـا اخـتلاف نيسـت    بـين آن  ،علم به حقايق اشيا است ،نباشد؛ البته در اين كه غايت فلسفه

عبارت از صورت محسوس اعيان  اين حقايق را) م .ق322( جا است كه ارسطو  اختلاف آن
ور محسوس را جز سـايه  ا تلقي مي كند و صه مي داند، و افلاطون آن را صورت معقول آن
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مثُل  ور معقول كه افلاطون از آن بهاختلاف در باب اين ص. و عكس صور معقول نمي داند 
ها را از مقولة امور ذهنـي و انتزاعـي    ها را واقعي مي خواند، و ارسطو آن تعبير مي كند و آن

بين دو حكيم  ،ن مسأله شمرده مي شوندشمارد، در بيشتر مسائل مابعد الطبيعه كه فرع اي مي
 ـ   اين ها سبب اختلاف شده است كه خوض در جزئيات آن ا توجـه  جا مورد نظـر نيسـت؛ ام

بدان براي دفع توهم توافق لازم است، افزون بر اين در سير اديان هم تفاوت اين دو طرز تلقي 
  .   از فايده نيستاز حقايق براي شناخت تفاوت در جهان بيني هاي اصحاب ديانات خالي 

كه در ظهور مكتـب نوافلاطـوني اسـكندريه بخـش      فلسفة يونان پيش از آن ،به هر تقدير    
عمدة سـرمايه خـود را در شـروح و تفاسـير اصـحاب آمونيـوس سـاكاس و پلوتينـوس و         
فرفوريوس و ابرقلس بريزد و از آن جمله تعليم تازه اي پديد آورد كه افلاطون و ارسطو را 

ها به هم نزديك كند، از همان عهـد ماقبـل سـقراط تـا پايـان       ري جديد از آراي آندر تقري
جوي آنچه حقايق اشيا بـر قـدر    و دنياي شرك باستاني ، خط سيرهاي ديگري نيز در جست

هـا   و بعضـي از آن   طي كرد كه شامل بعضي مقالات بديع بـود،  ،طاقت بشري تلقي مي شد
بعد در قلمرو روم هم انتشار يافت و مورد توجه قرار گرفت؛ هر چنـد ايـن فرصـت بـراي     

باري از جمله مقالات نوع اخيـر آمـوزه هـاي آناكسـاگوراس     . تمام اين تعليم حاصل نيامد
به آتن آمد و قبل از سقراط در آن شهر به را بايد ذكر كردكه از ايونيا ) م. ق 428وفات ح  (

وي . اتهام بي ديني مورد تعقيب رئيسان عوام واقع شد، اما به سرنوشت سقراط دچار نشـد 
بـدان  . از پيشروان قول به ثنويـت روح و مـاده بـود     ،كه عقل را مايع نظام عالم مي دانست

و به اساطير و اوهـام   سبب كه در توجيه پديده هاي عالم به اسباب طبيعي متمسك مي شد
رايج قوم تسليم نمي شد، از جانب عوام متهم شـد بـه ايـن كـه از خورشـيد و مـاه سـلب        

هـا را عبـارت از    ، آن) 26آپولوگيـا  ( الوهيت مي كند و به قول سقراط در روايت افلاطون 
ب كه اين اتهام، وي را در قوانين آتن، مستوج توده هايي از سنگ و خاك مي خواند و با آن

و چهار ) م . ق 431( حكم مرگ مي كرد، به سعي و تلاش پريكلس، از مرگ نجات يافت 
 .    سال بعد در تبعيد وفات يافت

واپسين جلوة فكر يوناني در فلسـفة نوافلاطـوني ظـاهر شـد كـه از بـاني نخسـتين آن              
گرد او آمونيوس ساكاس اثري باقي ماند؛ اما عالي ترين حاصل اين فلسـفه در حكمـت شـا   

انعكاس يافت كه مجموعة آثار ) م 270وفات (معروف به شيخ يوناني ) افلوطين(پلوتينوس 
تحت عنـوان تسـعيات يـا تاسـوعات بـه وسـيلة شـاگردش        ) رساله فلسفي 54شامل (وي 
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فلوطين كه در مصر بـه دنيـا آمـد و در اسـكندريه از     .فرفوريوس، تدوين شد و نشر يافت 
امپراتور روم بـه حـدود ايـران     )Gordianus(با سپاه گرديانوس محضر آمونياس تعليم يافت،

جـا بـه تعلـيم     ا به اقامت در شرق موفق نشد؛ بنابراين، به روم بازگشت و آن؛ ام)م243(آمد
كه تعليم او تركيبي از حكمـت يونـاني و عرفـان شـرقي بـود، تقريـر        با آن. فلسفه پرداخت

ا شامل مـي شـد، و ظـاهراً پـس از ارسـطو،      ابتكاري بديعي از تمام مباحث فلسفي عصر ر
به هـر حـال،    .فلسفه اي جامع و بديع و منسجم مثل تعليم او در فرهنگ يوناني پديد نيامد

عرفـان آن   ،به رغم نكات مشترك يا مشابه كه با برخي آراي هندي در ايـن تعلـيم  هسـت   
اسـوعات از مقـالات   نقدي كـه در ت .ظاهرا بيشتر افلاطوني و بابلي باشد، نه هندي و يهودي

و غيـر  (عناصـر عرفـاني   . نفوذ او را در فرهنگ يوناني نشـان مـي دهـد    ،فرقه گنوسي دارد
در تعليم او از جمله شامل قول به اتحاد با الوهيت است كه نيل به مرتبة خلـع بـدن    )عقلي

شود و تجربة آن از قول خود وي نيز نقل است و در حكمـت اسـلامي    نشانه آن شمرده مي
به ارسطو  ،كه خلاصة بعضي اجزاي تاسوعات است)  اثولوجيا(  كتاب الربوبيهز طريق هم ا

قاعـدة  . كان يا مقلدان ارسطو هم از نيل به اين تجربه سخن گفتـه انـد   يمنسوب شده و شر
نيز در حكمت اسلامي سـابقه اش بـه    »بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشئ منها«معروف 

ه الزام تزكية نفس براي وصول بـه كمـال غـايي هـم در عرفـان      ك چنان ؛اقوال وي مي رسد
 .    رسد  اسلامي تا حدي به سابقه تقرير او مديون به نظر مي

مكتب نو افلاطوني كه تعليم فلوطين حيثيت فوق العاده اي به آن داد، از طريق اصحاب و    
ار يافت و تـا غلبـة   شاگردان شيخ يوناني در آتن و اسكندريه و پرغامس و روم، مجال انتش

بين نام آوران اين مكتـب غيـر   . نهايي مسيحيت بر شرك يوناني در آتن رواج و دوام داشت
جامع تاسوعات كه از رسالات متعدد وي آنچـه بـاقي مانـده، بـر     ) م 305ح (از فرفوريوس

را بايد ذكر كرد كه تعليم ) م 325(شيوة انتقادي مبتني است، نام يمبليخوس عرب شاگرد او 
فلوطين را با مناسك جادويي و عوام پسند مدعيان علوم خفيه جمع كرد و تا حـدي سـبب   

) Simplicus(همچنين در بين واپسين اصحاب اين طريقـه، سـمبليقوس  . كسر حيثيت آن شد
ابـرقلس  , برقلوس , شارح نوافلاطوني آثار ارسطو را مي توان ياد كرد؛ اما از همه مشهورتر

بـين  . ، در خور ذكـر اسـت  )م 485وفات (رئيسان آكادمي در آتن افلاطوني از ) پروكلوس(
ارسطو و حتي اقليدس و بطلميوس نيـز مـي شـد،    , آثار او كه شامل شروح بر آثار افلاطون

رساله معروف به مبادي فلسفه او تقريري موجز و جامع از فلسفة اُولا بـر طريقـة افلـوطين    



 

 

48 

    
    

    
    

    
    

   
هم 

ل د
سا

 /
هار

ب
13

84
  

وي , يوناني در مقابل اقوال گنوسي دفـاع كـرد   افزون بر اين، مثل افلوطين كه از عقايد. بود
رسـاله اي را  . نيز از قول به قدم عالم در مقابل اقوال ارباب ديانات جاري به دفاع پرداخـت 

هم كه در اين باب نوشت، يحيي النحوي از متألهان نصارا به الزام اصحاب كليسا رد كرد و 
را در تـاريخ عقايـد و    ني اهميـت آن نقل بعضي اجزاي آن در كتاب الملل و النحل شهرسـتا 

دهـد   گـردد، نشـان مـي    هـاي تـاريخي فلسـفه و ديـن بـاز مـي       نحل و در آنچه به مناسـبت 
   ).359 -350  ص:  1923شهرستاني ،  (
از فلسفة يونان كه غلبة مسيحيت در روم و بيزانس به فعاليت آن پايان داد  ،به هر تقدير      

دريه كه تعصب امپراتور و تحريك حاكمان نصارا سـبب  ، و تعطيل حوزه هاي آتن و اسكن
تـدريج، پـاره اي    آن شد و ادامه آن را غير ممكن ساخت ، بعد به دنبال فتوح اسلامي ، بـه 

مقالات نو افلاطوني با شروح و تفاسير آثار باز مانده از افلاطون و ارسطو، اغلـب از طريـق   
د، و در آراي معتزله و بعضي متكلمان شارحان و مترجمان سرياني، به دست مسلمانان رسي

يا فلسفه عربي در مفهـوم انتسـابش   (انجام آنچه را فلسفه اسلامي  ديگر تأثير گذاشت، و سر
سجستاني و ديگران شكوفا شد و بـه    خوانده شد، در تقرير كندي ، فارابي ، )به زبان عربي

و اتبـاع او، در نفـي    رغم ترديدي كه بعضي شيفتگان يونان و غرب ، امثـال ارنسـت رنـان   
  .   وجود يك فلسفه مستقل اسلامي اظهار كرده اند، تعين واقعي يافت

فلسفه در اول پيدايي يا انتشار، بـا  , نزد مسلمانان نيز مثل آنچه نزد نصارا و يهود روي داد   
مخالفت و سوء ظن متشرعه مواجه شد و به صورت امري كه اشتغال بدان سبب بـدعت و  

كه نه فقط كندي و ابـو   خواهد بود، مورد اعتراض و نفرت قرار گرفت؛ چنانشك و ضلال 
بلكه شيخ اشراق و ابـن  , سليمان سجستاني دفاع از فلسفه را در آغاز پيدايي آن لازم ديدند

, رشد هم در پايان دورة اعتلاي آن باز خود را به اثبات مناسبات فلسفه با دين ناچار ديدنـد 
غزالي و شهرستاني در تكفير فيلسوفان بي تأثير نبود، مبـارزة خلفـاي   و هر چند اقوال امثال 

, و مشايخ صـوفيه  ) 319 -317 ص :1903قفطي، ال ابن (از جمله الناصر لدين االله , عباسي 
هم از اسباب مزيـد سـوء ظـن عامـه در حـق      , از جمله شيخ شهاب الدين عمر سهروردي

ها  و تبعيد ابن رشد در اندلس، فلسفه تا مدت فلسفه باقي ماند و با قتل شيخ اشراق در شام
و اگر يافت، نه در انـدلس بـود و نـه در شـام؛ بلكـه در ايـران       , مجال تجديد حيات نيافت

؛ البتـه دفـاع ابـو يوسـف     ميرداماد و صدرالدين شـيرازي  –صفوي بود و در حوزه اصفهان 
ين حيثيـت آن شـد و   كندي و ابو سليمان سجستاني از فلسفه در آغاز حـال از اسـباب تـأم   
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شايد بدون آن براي فارابي و ابن سينا مجـال مسـاعدي بـراي اشـتغال بـه فلسـفه حاصـل        
 ،سناد الحاد نرهانـد إها را از  كه دفاع ابن رشد و شيخ اشراق هر چند خود آن آمد؛ چنان نمي

براي امثال خواجه نصير الدين طوسي و قطب الدين شيرازي كه راه را براي مكتب اصفهان 
 . ظاهرا خالي از فايده نبود ،شودندگ

شهرستاني  مصارع الفلاسفةغزالي و  تهافت الفلاسفةكه  ها پيش از آن درست است كه سال   
ها شهاب الدين عمر سهروردي صوفي و ابن تيميه ضـد صـوفي بـه     پديد آيد و به دنبال آن

فلسـفه اظهـار سـوء     نقد اقوال فيلسوفان اقدام كنند، متكلمان صوفي و سني همچنان دربارة
استاد و امام معروف خراسـان عهـد   ) ق  429( از جمله عبد القادر بغدادي . ظن مي كردند 

غزنوي نه فقط سوفسطائيه را كه به قول وي منكر حقايق بودند ، بلكه فيلسوفان را كـه بـه   
قـوم  گمان وي قائل به قدم عالم و مايل به نفي صانع مي شدند و همچنين كسـاني را از آن  

شمردند و اقوال فيثاغورث  ا صنع او را هم مثل ذات او قديم ميام ،كردند كه نفي صانع نمي
و قائلان به قدم طبايع و معتقدان به عدم وقوع كون و فساد در جـرم فلكـي را جملگـي از    

ها تا حدي نيز ميراث مخالفت متشـرعه نصـارا و يهـود     شمرد و تمام اين اصناف كافران مي
ها قبل از پيدايي اسلام از مخالفت با فلسـفه و از   ر مصر و فلسطين و شام از مدتبود كه د

زده بودند و بولس رسول پيروان را با صراحت  دم مغايرت آن با وحي و اعتقاد اهل ديانات
  .وال فيلسوفان تحذير كرده بود از توجه به اق

ه اشـتغال جسـتند و در   به هر حال بين نخستين كساني كه در محيط اسلامي بـه فلسـف       
) ابو يوسف يعقـوب الكنـدي  (اثبات مناسبت آن با ديانت اهتمام كردند، نام فيلسوف عرب 

وي در رساله اي معروف كه براي معتصم خليفه عباسي تصـنيف كـرد   . در خور ذكر است 
مدعي شد كه فلسفه، علـم بـه حقـايق    ) كتاب الكندي الي المعتصم باالله في الفلسفه الاولي(

جـو   و چيزي كه در اين علم مورد جسـت . ا است و لاجرم بين آن با دين اختلاف نيستاشي
و تمـام ايـن، چيـزي    , است، حقيقت ربوبيت و وحدانيت خداوند و شناخت فضيلت است

جز آنچه در وحي انبيا آمده است نيست؛ پس در اقدام به طلب حقيقت البته اشكالي وجود 
 ).  82 ص :1379زرين كوب ،  (ي بايد طلبيدرا از هر جا كه هست م وآن, ندارد 

دربارة مناسبات تاريخي ديـن و فلسـفه مـدعي    ) ق 391وفات ح (ابو سليمان سجستاني    
ا هيچ يك به آن ديگري كار نـدارد است كه اين دو، هر يك در جاي خويش حق است؛ ام .

ن با عقل، ناشـي از  در عين حال، وي عدم توفيق اخوان الصفا را در سعي به اثبات توافق دي
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چون دين به اعتقاد وي، مبنـي بـر وحـي نـازل     . تفاوت جوهر و منشأ اين دو امر مي داند 
را نمي توان با رأي زايل كه عقل اهـل فلسـفه هسـت بـه هـم تلفيـق كـرد         است لاجرم آن

با اين حال نزد وي مانعي ندارد كه انسان در عـين تقيـد   , )19و18ص : 1332سجستاني ،  (
ت مبني بر وحي در آنچه نيز عقل اهل فلسفه مطرح مي كند توسل يابـد و اشـتغال   به شريع

كه نه شريعت را انكار كند نه بـه تخطئـه    باز ندارد ؛ چنان "آن"وي را از التزام به  "اين"به 
اين طرز ).7ص : 1317اندلسي ، (و با التزام هر دو به رضوان الاهي نايل آيد , عقل بپردازد 

 .  ناسبات تاريخي دين و فلسفه را در عصر و محيط گوينده نشان مي دهددفاع تا حدي م

در ايـن زمينـه بـر تقريـر مناسـبات      » مقتـول «قول شيخ اشراق، شهاب الدين سـهروردي      
خـاطر نشـان   » اعتقاد الحكما«وي در رسالة . تاريخي بين تعليم اوليا با تعليم انبيا مبني است

ها بـر انجـام    ريب شرف نفس، بر اموري قادر هستند كه غير آنمي كند كه انبيا و اوليا به تق
ا انبيا به جهت مصلحت نظام، به رسالت مبعوث مي شوند و امور قدرت ندارند؛ ام آن دادن

شـامل  , كه شيخ، اوليا را  غيـر از مشـايخ صـوفيه     و با توجه به آن, اوليا بدان مأمور نيستند 
كم در دفاع از فلسـفة اصـحاب تألـه قـول      كه دستمتألهان حكما هم مي شمرد، پيدا است 

، و آن را عبـارت از  )263- 261ص:  1352كـوربن ،   (ها را هم تالي قول انبيا مـي دانـد   آن
كند و قول او متضمن توفيق بين دين و فلسفه در مفهوم  مجرد عقل باحث فلسفي تلقي نمي

دين و فلسفه تصريح و تأكيد  ا قولي كه در باب توفيقمان مشايي نيست؛ اميمتداول نزد حك
فصل المقال و تقرير ما بين الشريعه و «گفتار ابن رشد اندلسي در رسالة  ،قطعي و بارز دارد

كوشد  معلوم دارد از لحـاظ شـرعي آيـا نظـر در فلسـفه       كه مي است» الحكمه من الاتصال
فه جـز  وي در اين قول نشان مي دهد كه چون فلس ـ.  محظور است يا مباح و حتي مندوب

به  رها از حيث دلالت بر صانع چيزي نيست و قول وحي مكر نظر در موجودات و اعتبار آن
اين معنا حث و ترغيب كرده، اين كار مندوب يا واجب است و اشارة كريمـة  فـاعتبروا يـا    

در اين باره در قرآن كريم وجـود   يكند و آيات بسيار قياس عقلي را الزام مي ،اولي الابصار
قدماي فلاسفه هم بحث از همين اموري است كه شرع ما را بـه   هاي باچون در كتدارد، و 

دعـوي   ،حاصل اين قول كـه طـي آن    .ها هم واجب است نظر در آن  ،توجه بدان الزام كرده
مخالفان حكمت يوناني از جمله و به ويژه ادعاي امـام ابـو حامـد غزالـي را هـم در آنچـه       

ه است رد مي كند، اثبات مناسبات تاريخي ميـان عقـل و   فيلسوفان را بدان سبب تكفير كرد
  .      دين و الزام ضرورت سعي در ادراك حقايق ايماني بر طريق برهاني است
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ي با تقريري نوافلاطوني از طريق كندي نشر يافت و فـارابي  يدر دنياي اسلام، فلسفة مشا    
تاني و ابو الحسن عامري هـم بـا   و ابن سينا مهم ترين نمايندة آن بودند و ابو سليمان سجس

و البته هيچ يـك از  , تعهدي بيشتر به حفظ ظاهر شريعت به همين طريقه تمايل نشان دادند
حتـي  . ايشان محدود به تقرير عين مقالات معلم اول نماند و از خود نيز نكته سنجي افزود 

ف بين  دوحكيم را علم به حقايق اشيا است، وجود اختلا ،كه حد فلسفة فارابي به استناد آن
:  1317اندلسـي ،   (انكار كـرد و حاصـل فلسـفة مشـّايي را عـين تعلـيم افلاطـون خوانـد         

كه ابوبكر  فلسفة غير مشايي هم نزد بعضي اهل نظر مورد توجه قرار گرفت؛ چنان). 123ص
:  1925؛ بيروني ،162ص:  1938مسعودي ، (محمد بن زكرياي رازي به مذهب فيثاغورث 

و نـوعي  , غورث اهميـت بيشـتري دادنـد    اخوان الصفا به تعليم فيثا, نشان دادگرايش )4ص
تعليم افلاطوني در مكتب ابن مسره اندلسي مورد توجه واقع شـد و بعـد تـأثير خـود را در     

 .   عرفان ابن عربي ظاهر كرد 

د نقل ش) ق 313وفات (از اين جمله مقالات طبايعيه و دهريه از محمد بن زكرياي رازي    
اسناد اين مقالات بـه  . و اين گونه مقالات پيش از وي به ابو العباس ايرانشهري منسوب بود

و وي خاطر نشان مي كند كه اين هر , ناصر خسرو ظاهر است زاد المسافرينايرانشهري در 
به هر حال، موضع ضد ارسـطويي رازي كـه در   . دو، هيولا را جوهري قديم مي خوانده اند

وي را به شدت نزد حكيمان مورد طعن و نقد , سي نيز بدان اشاره هست روايت صاعد اندل
فلسـفة اخـوان   ). 158ص: 1903ابن القفطي ،  (ساخت و متهم به عدم فهم مقاصد آنها كرد 

رغـم اهتمـام    كـه بـه    الصفا هم نزد متشرعة اهل سنت با سوء ظن و انكار مواجه شد؛ چنان
ها نزد مخالفان، متضمن انكار شرايع و اعتقاد به  م آنايشان در تلفيق بين دين و فلسفه، تعلي

 ).    234ص : 1352كوربن ،  (شرع تلقي مي شد  بربرتري عقل 

اي جهت ايجاد نوعي اخـوت انسـاني    اند فلسفه را وسيله خواسته اخوان الصفا، ظاهراً مي    
. به هم آميختنـد   هاي گنوسي رو عقايد اسلامي را با مقالات مجوس و آموزه بسازند؛ از اين

ايشان در رسائل خود اين نكته را نشان دادنـد كـه حقيقـت بـه هـيچ مكتـب و طريقـه اي        
. اختصاص ندارد؛ اما فقط نصيب كساني مي شود كه خود را بـراي ادراك آن آمـاده سـازند   

اين استعداد از طريق تصفية باطن ممكن مي شود و حاصل آن، تأمل و استغراق قلبي است 
حاصـل  . سي كه در اين تعليم هست، اين حكمت را بـه نـوعي عرفـان كشـاند    صبغة گنو. 

تجربة ديني و عرفاني اديان يهود و نصارا را با عقايد اسلامي به هم در مـي آميـزد و حتـي    
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 ).270 ص : 1369زرين كوب ،  (نشانه اي از بعضي عقايد زردشتي نيز در آن سراغ دارند 

هم كه بيشتر بر تعلـيم نوافلاطـوني انبـاذقليس    ) ق 319وفات (فلسفة ابن مسره قرطبي      
مبني است ، جنبة ديني و عرفاني دارد و ظاهرا حكيم قرطبـه طـي اقامـت طـولاني      مجعول

خويش در خارج از اندلس، بغداد، بصره  و قيـروان بـا عقايـد معتزلـه و صـوفيه و باطنيـه       
لاطوني هست و هم الزام به در تعليم وي، هم مشرب وحدت وجود نواف. آشنايي يافته باشد

ابـن حـزم خـاطر    . تزكية نفس جهت نيل به نجات كه مĤخذ گنوسي و شايد پريسي ليـاني  
همچنـين ابـن مسـره از    . نشان مي كند كه ابن مسره در مسأله قدر اعتقاد معتزلـه را داشـت  
رود، عدم بقاي نفس جـزوء   ضرورت تزكيه نفس كه در تعليم وي مبناي نجات به شمار مي

 ـ ،نتيجه گرفته است كه به گمان وي را همچنـين  . ي آن را الـزام مـي كنـد   اتصال به نفس كلّ
در مراتب استكمال براي انسان نيـل بـه مراتـب انبيـا را      مراتب تزكية نفس ، به اعتقاد وي ،

اين قول به همراه تعدادي اقوال ديگر از اسـباب تكفيـر وي نـزد متشـرعه     . ممكن مي سازد
ر الزام زهد و نهي از ثروت اندوزي ظـاهرا حـق تملـك را امـري غيـر      شده ؛ به ويژه كه د

مشروع مي نگريسته است و اين قول اخير را هم بايد دستاويز عمدة مخالفت رؤساي عوام 
كه از مجموع اقـوال منسـوب بـه او، يـك تقريـر منسـجم از نظـام         با آن. در حق وي شمرد

عه به تكفير او بايد تا حدي ناشي از مجرد فلسفي مرتبي را نمي توان در يافت ، اقدام متشر
كتاب التبصـره و  (هر چند از آثار او هم جز نام از دو كتابش . سوء ظن به فلسفه بوده باشد

تأثير او در تكوين برخي آراي ابن عربـي از اسـتمرار و    ،چيزي باقي نيست) كتاب الحروف
   .دوام پنهاني عقايد او به نظر مي رسد

محمد بن محمدبن ازلغ در بغداد و حراّن، منطق و فلسفه ) ق 339وفات (ي ابو نصر فاراب   
اقامتش در شام در اواخر عمر ممكن است از تمايلات شيعي   .را از نصاراي حراني آموخت

و اگر هم باشد، ترك بـودن يـا ايرانـي    , حاكي باشد؛ اما ايراني بودنش چندان محقق نيست 
يوناني و اسلامي بارزترين ويژگي آن است، تأثير ندارد؛  بودنش در تعليم فلسفة او كه صبغه

و فارابي هـم كـه در الاهيـات و    , كوشد  البته در جمع رأي دو حكيم سابقه نو افلاطوني مي
منطق ارسطويي است در سياست كه نزد او غايـت واقعـي فلسـفه همـان اسـت، تمـايلات       

نزد فارابي، همين انـدازه گفتنـي    از مناسبات تاريخي دين و فلسفه. افلاطوني نشان مي دهد
غايـت آن بايـد   , است كه فارابي معتقد بود هر چند فلسفه مي تواند جـايگزين ديـن شـود   

به هر حال، نيل به اتصال با عقل فعال در نظر فـارابي بـراي نبـي از    . تحصيل سعادت باشد
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قـول بـه   . يابـد  حكيم به تأمل عقلي بدان دست مي اطريق وحي و الهام حاصل مي شود؛ ام
بـه نقـل از اثولوجيـا بـه     » جمع بين رأي حكيمين«تجربه خلع بدن هم كه فارابي در رسالة 

 اثولوجيـا هر چند اين نسبت از خلط در اسناد , )75:  1352بهار،  (ارسطو منسوب مي دارد
به هر حال نـزد وي ظـاهراً قـولي لغـز گونـه و تشـبيهي رمـزي اسـت         , به وي ناشي است

اي از ايـن سـعادت    با اين حال، اين تجربه در تقريـر وي نشـانه  ). 234ص: 1352كوربن،  (
قصوي و از اتصال با عقل فعال است كه از طريق مجاهده حاصل مـي شـود و كسـاني كـه     
فلسفه را عبارت از تأله خوانده اند، اين تجربه را براي نيل مراتب كمال حكمت الزام كـرده  

به اتصال با عقل فعال در تقرير معلم ثاني بـا آنچـه   ؛ البته قول )4 ص : 1948اندلسي،  (اند 
اند از بعضي جهات شباهت دارد؛ اما فرق آن با مدعاي صوفيه آن اسـت   صوفيه در فنا گفته

بـا ايـن حـال، در اقـوال     .كه با رياضات جسماني و مجرد تزكية نفساني حاصل نمي شـود  
آنچـه  ). 289و288:  1369زريـن كـوب ،    (فارابي، آثاري از توجه به تصـوف نيـز هسـت    

و آنچه در باب ارتباط او با شيخ ابـو  , دارد سينا در تقرير مقامات و رموز عارفان بيان مي ابن
سعيد ابو الخير منقول و تا حدي محقق است نيز مشرب عرفاني او را از امكان ترديد شـبهه  

مشـّايي   به هر حال، به رغم سوء ظني كه متشرعه سني به اصـحاب فلسـفة  . خارج مي كند
اقوال فارابي و آنچه سلف و خلف او كندي و ابن سينا تقرير كرده اند، كمتـر از  , نشان داده اند

  .    دبا آرا و انديشه هاي ارباب ديانات سازگاري ندار) 291ص: همان  (مقالات بيشتر متكلمان 
 الشفا ت كتابهيانشانة گرايش شيخ را به تصوف بين آثار او از جمله در الا ،به هر تقدير   
هـر   بايد جسـت؛   الاشارات و التنبيهاتو به ويژه در الاهيات كتاب  النجاتو هم در كتاب  ،

و تعدادي رسالات فارسي و عربي او نيز كه متضمن تقريرهايي از تمام  دانشنامة علاييچند 
ابـن سـينا   . از اين گرايش هم خـالي بـه نظـر نمـي رسـد       ،يا اجزاي تعليم فلسفي او است

روف به شيخ رئيس و شيخ  كـه غيـر از فلسـفه در طـب نيـز شـهرت جهـاني دارد ، در        مع
در  النحـل و  المللشهرستاني در كتاب . شهرتش از فارابي هم بيشتر است  ،حكمت مشايي

 تهافت الفلاسـفه ذكر حكمت مشايي تقريري از آراي او را كافي مي يابد و غزالي در كتاب 
با اين همه، تعليم وي در فلسفه ، برخلاف . تر نشان مي دهدبه رد و نقد اقوال او توجه بيش

از  اام ؛به هيچ وجه مجرد تقليد و تكرار حكمت يونانيان نيست ،اند آنچه گهگاه دعوي كرده
آنچه بيشتر تقرير مباحث ارسطويي اسـت و غيـر از منطـق فـي الجملـه       ،تعليم اين مجموع

ت و جواهر و اعراض و مباحث مربـوط بـه   شامل تفصيل هايي در باب امور عامه از مقولا
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اين حال، در بين آنچه  با .ندارد نياز جا به بحث و تقرير اين  معرفت النفس و الهيات است ،
هاي اديان و مناسبات تاريخي ديـن و فلسـفه مربـوط     اي با مباحث مربوط به آموزه به گونه

ت عارفـان خـالي از فايـده    شود، ذكري از قول وي در تجرد نفس و مسألة معاد و مقاما مي
بـين ادلـه و   , در باب تجرد نفس كه شيخ به شناخت آن با علاقة خـاص مـي نگـرد   . نيست

اسـت كـه تصـور آن از طريـق تـوهم       "معلق در هوا"اقوالي كه ذكر مي كند، مسألة انسان 
. سـازد   انسان را به وجود نفسي كه خويشتن او است، متوجه مـي , تجريد از جميع تعلقات

ول شيخ كه تجرد نفس را به خودي خود الـزام مـي كنـد تقريـري از قضـيه معـروف       اين ق
در گفتـار دكـارت،   ) Jepence  donc  je  suis (cogito  ergo  sum( "انديشـم پـس هسـتم    مي"

اگر دكارت در قول خويش اين قضـيه را از سـنت   . شود فيلسوف فرانسوي را نيز شامل مي
را در قول شـيخ   ز وجود تقريري مشابه و تا حدي مبناي آناگوستين هم الهام يافته باشد، با

در مسأله . به گونه اي كه وي تقرير كرده باشد نمي توان از اصالت و ابتكاري خالي دانست
معاد هم كه اصل قول را امري مربوط به شريعت مي داند، تمسك بـه حكمـت را متضـمن    

وع آن را لازمه ضرورت نيل نفس به هر حال، تحقق و وق. نفي و شك در آن تلقي نمي كند
در اين امر نيز خروج از قوه به فعل را در نيـل بـدين   . ناطقه به كمال خويش نشان مي دهد

 النجـات كمال سبب عذاب عليم مي يابد و غير از بحث جالبي كه در ايـن بـاب در كتـاب    
بات عقـل بـا   هم در اين باره به بحثي موافق با آنچه در حد مناس ـ» اضحويه«دارد، در رسالة 

انجام، رهايي از عوايق در  و معلوم مي دارد كه سر, تواند بدان دست يابد مي پردازد  دين مي
     .نيل به اين كمال از متابعت شريعت دست مي دهد 

المتـألهين   صدر الدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، معروف به ملاصدرا و ملقب بـه صـدر     
و پارسا بود و در مدت عمر، هفت بار به زيارت حج  كه مردي متعبد با آن) ق1050وفات (

اثـر  . اغلب مورد طعن و ايذاي متشرعه بود و مكرر از جانب عوام  اهانت و آزار ديد, رفت
جامع مباحـث   الحكمه المتعاليه،معروف به  العقليه، الاسفار الاربعهعمدة او در فلسفه كتاب 

تضـمن لطـايف كشـفي و ذوقـي در     و طرق مشايي و اشراقي در حكمت و در عين حـال م 
ها  بين تعدادي از آراي خاص فلسفي كه اصل يا طرز تقرير آن. زمينة مباحث عرفاني است 

تبيين اتحاد عاقـل  , به وي مخصوص شمرده مي شود، از جمله قول در باب اصالت وجود 
قـول بـه اصـالت    . حركت جوهري و تقرير معاد جسماني را مي توان يـاد كـرد   , و معقول 

شود، مبني بر آن است كه آنچه عـين   وجود كه يك مفتاح عمدة تعليم فلسفي او شمرده مي
المتألهين، وجود را  به هر حال، صدر. ماهيات امور انتزاعي هستند, متقرر است وجود است 
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واحد ذي مراتب و متقوم به ذات مي داند كه در مقابل آن ماهيت جـز اعتبـاري انتزاعـي از    
صـدر  , ر مورد حركت جوهري هم كـه ابـن سـينا آن را مـردود شـمرد     د. مراتب آن نيست

المتألهين به اثبات و ثبوت آن قائل شد و حتي آن را مبناي رفع برخي اشكالات فلسفي نيـز  
رود، اگر خود متحـرك نباشـد،    طبيعت كه مبدأ حركت به شمار مي, وفق تقرير وي . يافت 

ين، چون اعـراض در وجـود تـابع جوهرنـد،     افزون بر ا, آيد تخلف علت از معلول لازم مي
قـول بـه   , بـه هـر تقـدير   . ممكن نيست تابع، امري متغير باشد و متبوع تبدل و تغيير نپذيرد

المتألهين جنبة برهاني و  تقرير صدر, حركت جوهري هر چند در مقالات عارفان هم هست 
جسمانية ه نفوس انساني، عقلي به آن داده و بين نتايج حاصل از آن نيز اثبات اين امر است ك

و حركـت  , است ؛ چرا كه نفس در اول حدوث غيـر مجـرد اسـت     البقاء ةروحانيو  الحدوث
را بعـد از مفارقـت از بـدن،     جوهري كه در آن مستمر است، به آن تجـرد مـي بخشـد و آن   

تحقق مي يابـد   "انسان نفسي"معاد جسماني هم كه نزد او در وجود . مي سازد روحانية البقا
ر اثبات تجرد نفس حيواني مبني است و قدما به جهت عدم اعتقاد به تجرد آن در اين باب ب

بـراي تمـام   , صـدر المتـألهين چـون بـه حكـم حركـت جـوهري       . به اشكال دچار بوده اند
در قول به معاد اشكالي نمي يابد و در , موجودات به تجرد تدريجي و استكمالي قائل است

م به سبب همين تجرد استكمالي نه در اجسام دنيـايي كـه در   عين حال، معاد جسماني را ه
به هر حال، آنچه را صـدرا بـه صـورت معـاد جسـماني      . ابدان آخرتي قابل تحقق مي داند 

هـا   و تخطئه او از جانـب آن , كند، متضمن اثبات حشر مورد اعتقاد متشرعه نيست تقرير مي
ت مناسـبات ديـن و فلسـفه همـين انـدازه      با اين همه، در اثبا. با اين قول نيز دفع نمي شود

زريـن كـوب ،    (گفتني است كه انديشة صدرايي در فلسفه، صبغة ديني قابل ملاحظـه دارد  
برخلاف تعليم ابن رشد و , ؛ البته اين نكته كه حكمت متعالية وي )248- 246ص :  1369

تـا  , حكمت شـرقي در دنياي غرب انعكاس نيافت، غير از عدم توجه اروپائيان به , ابن سينا
حدي هم ناشي از انقلابات بعد از صفويه و انحطاط سياسي و اقتصادي شـرق بـود كـه بـا     

در حقيقت اروپـا  . پايان عهد صفويه، ديگر انظار را در خارج به فرهنگ خويش جلب نكرد
كوششي براي شناخت فلسفة اسلامي به انجام نرسـاند و تـا ايـن    , بعد از ابن رشد اندلسي 

را در خور توجه نيافت  ي انكار كرد يا با معيارهاي جديد خود آنرا به كلّ وجود آناواخر يا 
  .و به هر حال، بي شك از اين بابت زيان كرد
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